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 چكيده

دو،غزل موضوعترين مهم،عشق و زمينيي گونهدر و غزل بازتاب يافآسماني ته

و دلنشين ساخته  يـا از نـوع آسـماني،بيان معاني عاشـقانه. است فارسي را غني

و معشوق استي مستلزم بيان رابطه،زميني و محور غزل. عاشق هاي معشوق مركز

و معشوق استي ديدگاه غزل دهنده تصوير او نشانو عاشقانه است . پرداز به عشق

هاي صائب از معشوقه توصيف مقاله،در اين به سه پرسش زير گويي پاسخدف با

و رفتـار ظـاهري چگونـه:شود بررسي مي و حـالات معشوق صائب از نظر سيما

تاو تفاوت معشوق غزل صائب با ديگر معشوقان ادب فارسي در چيست؟؟ است

و تحليـل اثر پذيرفسبك شاعرازچه اندازه تصوير معشوق ته است؟ با توصـيف

ايـن معشوق در غزلي چهرهكه توان دريافتميهاي صائب بيش از نيمي از غزل

و عراقـي غزل سبكدر معشوق سيمايبا شاعر،  صـائب دارد؛ تفـاوت خراساني

و حالتو با بيان را با جزئيات بيشتر توصيف كردهمعشوق و توصيف رنگ چهره

در غـزل پديـد آورده را توجه از معشوق شايان او، تصويري هاي ظاهري ويژگي

.است

.، معشوقصائب، عشق، غزل:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و غزل عاشقانه در وصف اوست ترين غزل عاشقانه از غنائي. معشوق قهرمان غزل است
و عاطفي آن، بـر ترين گونهو پرمخاطب و بيان روان هاي ادبي است كه با توجه به زبان

و بر زبان دل مي مي نشيند يهرا شـيفت مخاطبـانش همـواره سخن عشـق،. شود ها جاري

و ادبيات فارسياستاديار∗  ahmadypoor@yahoo.com زبان
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ميو عواطفاتاحساسزيرا از سازد؛ خود مي ن را تجربـهآكه يا خواننـده گويدي سخن
و شنيده است و زمينـه عشق. كرده يا مشابه آن را ديده ي در سـير غـزل فارسـي، فضـا

اسـت؛ امـا آنچـه در مايه ترين درون در غزل صائب نيز مهمو را تشكيل دادهآنمعنايي
مي اين غزل را رسد، رفتار معشوق است كه هميشه نمي ها گاهي عجيب به نظر تـوان آن

صفات. رو معشوق، معماي اصلي غزل است با اغراق يا تخيل شاعرانه توجيه كرد؛ ازاين
كـم سرايان، يكسان يا دست شود در غزلِ بيشتر غزلو رفتارهايي كه از معشوق ديده مي

مياين نكته، شناخت. مشابه است .كند معشوق هر يك از شاعران را دشوار
معشـوق غـزل فارسـي، كليـت آن اسـت؛ي برجستههاي از ويژگيدرواقع، يكي

ب چنان و كدكني، معشوق شاعر دوره شفيعي نابر نظركه و معشـوق سـعدي ي بازگشـت
در؛هاي فرخي سيستاني يكي است معشوق تغزل صفوي، تا حـدوديي دورهغزل البته

ميفرمعشوق  مي دستبراي مثال يابد؛ ديت معشـوق رنـگ چشـم يافت كـهدرتوان كم
).24و23: 1380شفيعي كدكني،:نك(است سبز يا سياه

نيز همـواره در كـانون توجـه پردازي معشوق، حقيقت معشوق گذشته از شخصيت
مياست؛ پژوهشگران بوده  . يـا هـر شـخص ديگـري باشـد تواند خدا، ممدوح معشوق

مي،اينبر افزون  شـاعر آرزوهـاي؛ گـاهي اوضـاع اجتمـاعي باشـد نمـاد توانـد معشوق
و فـراق مطرح مـي معشوقي نيافتني خود را در قالب دست و از جـور ؛نالـد مـيآنكنـد

).263و262: 1370شميسا،:نك( تواند مظهر طبيعت آرماني باشد همچنين معشوق مي
و در اين مقاله معشوق صائب از نظر شخصيت  ماهيِـت واقعـي او بررسـي پردازي

و رفتار ظاهري معشوق را توصيف كـرده.است شده ايـن،رو ازايـن؛صائب بيشتر سيما
برايـن تحقيـق.نظر قرار گرفتـه اسـت پردازي معشوق مد دو جنبه در شخصيت اسـاس،

و  نگارنده ابتدا ديـوان.ه استشكل گرفتهاي صائب تحليل شواهد شعري غزلتوصيف
آن گردآورنده جهانگير منصور،يه به گفتهكراي صائب تبريز منتخبي از خود شـاعر،ي

اوو نزديـك بـه نيمـي از كـل غـزل است از 3168( هـاي را در بـر) غـزل 7015غـزل
دا،گيرد مي ي بـا مطابقـت همـه سـپس؛)نـوزده: 1392صـائب،: نـك(د ملاك كار قرار

اسـاس همـانبر صائب به كوشـش محمـد قهرمـان، جلدي شواهد شعري با ديوان شش
شش نسخه .جلدي، شواهد را ارجاع داده استي

و عرفان، از مهم و معشوق مايه ترين درون عشق محـور مضـامين،هاي غزل فارسي
و عارفانه است كه شاعر  او دربارهبا او يا عاشقانه بنـابراين گويـد؛ سـخن مـيي عشـق
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را شناخت معشوق غزل، درون و محتـواي كـلام از. سـازديروشـن م ـنيـز مايه صـائب
ــاره غــزل و درون ســراياني اســت كــه درب ــوا شبلاغــت كلامــوي اشــعار مايــهي محت

سرايان سبك عراقي، تنها به عشـق خلاف غزلاو.است شده انجاميبسيار هاي پژوهش
و معـاني گونـاگون اخلاقـي،شهـايو عرفان نپرداخته، بلكه غـزل  سرشـار از مضـامين

و روان و مايه از درون سرشار صائبديوان. شناسي است اجتماعي، مذهبي هاي پراكنـده
 ويـژه هـا، بـه مايـه درونبررسـي همـين. شود متعدد است كه در سراسر ديوان تكرار مي

است كه از ميـان گرفته قرار گوناگونيي تحقيقات مايه هاي صائب، دست در غزل،عرفان
مي آن به ها و نظـري هـاي مقالهتوان و جعفـرزاده قريـه جعفـري،)1387( فقيهـي  علـي
.اشاره كرد) 1390( موحديو) 1389(

صـورت بـه) 1376(شميسـاو) 1380(شـفيعي كـدكني برخي پژوهشگران ماننـد
و.اند اجمالي، سيما يا جايگاه معشوق را در غزل فارسي بررسي كرده همچنـين، كرمـي

در ايـن مقالـه.انـد پرداخته سيماي معشوق در غزليات انوريبه بررسي) 1389(مرادي 
و سپس بسامد پيوند سيماي معشوق و بسامديابي شده  اجزاي سيماي معشوق استخراج

و واژه انوري سـيماي معشـوق بررسي. هاي هر بيت مشخص شده است با ديگر مفاهيم
و القاب شاعرانه درو عناوين نيـز در كـانون توجـه جامانـده از رودكـي اشـعار بـهي او

او) 1392( انيچرمگي عمر و اوصاف ظاهري در اين مقاله به نامقرار گرفته؛  معشوقها
باو انواع آرايه .است، پرداختههمراه بودهاوهايي كه

و عدناني يزدان و تفـاوت شباهت نيز) 1391(پناه و را هـا ها در توصـيف معشـوق
و سعديدر غزلياتاورفتار  بندهكر بررسي خاقاني و دو وي مايه اند توصيف معشـوق

. اند ترين موضوعات مشترك در غزليات اين دو شاعر شمرده را مهماوجفاكاري 
مي از مرور پژوهش كه هاي پيشين هـايي معشوق غزل درباره تاكنون توان دريافت

و گستردهصائب، پژوهش توانـد، تحقيـق حاضـر مـيرو است؛ ازاين انجام نشدهي دقيق
و ماه .دكنت معشوق صائب را روشنيفضاي مضامين عاشقانه

 هاي خاص معشوق در غزل صائب جلوه.2

هـاي عرفـاني بـا صـائب در غـزل. هاي اصلي غزل صائب، عرفان است يكي از مضمون
و باورهـاي دينـي صراحت بيشتري سخن مي و انـدرز و غزل را در فضايي از پند گويد

و معشـوق غيرعرفـاني؛برد پيش مي تقريبـاً به همين سبب مرز ميـان معشـوق عرفـاني
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ج1370صائب،(»حق«:از معشوق عرفاني با عناويني چون براي مثال،روشن است؛ ،1:
در نـام مـي) 330: همان(» آفرين حسن«و) 22 و هـاي پـرداختن بـه مضـمون كنـار بـرد

: همـان: نـك(د كنـ بيـان مـي نيـزراو حكيمانـه پندآميزيا فلسفي عرفاني، اشارات ديني
؛ البتـه بـه شـودي ادبي توصيف مـي هاي عاشقانه، معشوق به شيوه اما در غزل؛)98و20

سرايان پيشين هاي صائب، نسبت به غزل شناخت معشوق غيرعرفاني در غزلچند دليل،
مي،اول آنكه اغلب:تدشوارتر اس و ناگهان موضوع معشوق در چند بيت توصيف شود

وميعوض غزل و مضـمون شاعر به حكمت شود دوم آنكـه؛پـردازد سـازي مـي گويي
و معشوق ديده مي و ارتباطي ميان عاشق و كنش ؛ شود همراه با اين تصاوير، كمتر رفتار

كهميتصاويري هم كه ارائه ديگر آنكه و متضاد است؛ مانند فيلمي شود، اغلب متفاوت
ميبيكبه دهد اما تصاويري را نشان مي و هـر بـار تصـويري متفـاوت اره قطع و شـود

ميربط بي بي نشان داده و واكنشي رخ دهد شود، .آنكه كنش
و تناقضي بارهدربرخي هـاي صـائب، از جملـه هـايي كـه در مضـمون غـزل تضاد

مي درباره و سيرت معشوق ديده و ديد،ي تغيير زاويه معتقدندشود،ي صورت صـورت
مي اغلب از دو زاويه صائبو دهدميرا تغيير معناي شعر  ديـد بار از زاويهيك: نگرد ديد

و بار ديگر از زاويه و نـو برسـد مثبت :1374محمـدي،: نـك( ديد منفي تا به معني تازه
انـد؛ را در غزليات صـائب يافتـه»باروك«هاي نشانهنيز عضي پژوهشگرانب).128-134

مي يكي از آن نشانه و رفتار معشوق را توجيهتواند تضاد ها كه : كنـد ايـن اسـت تصوير
در.يابـد شـود، حـالتي مـوقتي مـي نقشي كه به هر شخص در شعر باروك محـول مـي«

ميي دوم، نقش وهله بدين معني كه شخص ممكن است حتي؛يابند ها، حالتي چرخشي
و اسماعيلي،(» در نقشي مغاير با نقش پيشين خود ظاهر شود .)9: 1391اسدي امجد

و بــراي مضــمون صــائب، شــاعري مضــمون هــاي از پديــدهآفرينــي، آفــرين اســت
مي متفاوتيتصاويرپيرامونش،  معشوق نيز از منظرهـاي متفـاوت توصـيف دهد؛ ارائه

مي شود؛ براي مثال، مي در بيـت بعـد؛ اماگويد خال مهم نيست شاعر در ابيات زير ابتدا
: داند آن را مركز خوبي مي

مور در ملك سليمان گر نباشد گو مباشجانان گر نباشد گو مباشخال بر رخسار
)5:2359،ج1370صائب،(
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كند از شرمساري روي پنهان در غبار خطي راـاگر چه خال باشد مركز پرگار خوب

)2463: همان(
ذكر شـده اسـت؛»خط معشوق«ي در دو بيت زير نيز دو مضمون متفاوت، درباره

و در بيت دوم،مي در بيت اول گفته ماننـد»خـط«شود كه خط سبب رونق حسن است
مي نوركننده غباري، بي :شودي حسن معرفي

شود؟كي ميصفاتو از خط بيبخشجانلعلادـگردد زيحسن آب زندگي از موج مي
) 3:1333ج،همان(

سـازدنور مـيي آيينه را بيهـاري خانــغبسازدچراغ حسن را دامان خط مستور مي
)1462:همان(

و اسـت توصـيف معشـوق تمركز شاعر بيشـتر بـري صائب، هاي عاشقانه در غزل
اوكمتر از احساس مي ات در توصيف معشـوق هـم آنچـه تـازگي دارد. شود نشاني ديده

. وصف زيبايي ظاهري معشوق است
و شخصيت معشوق در غـزل از صـائب، در هالـهي هـاي عاشـقانه گرچه چهره اي

و تناقض گويي پراكنده و تحقيـق را در ايـن بـاره دشـوار ها پوشيده مانده گويي ها اسـت
و» توصـيف چگـونگي«معشـوق در دو بخـش تلاش شده است سازد، در اين مقاله مي

.شودبررسي»ماهيت«
شاعر هربار از ديـدگاهي شود؛مي هاي صائب، بيشتر ظاهر معشوق توصيف در غزل

ميتازه به  و با طبع مشـكل ظاهر معشوق آن، دربـاره پسـند خـود نگرد مضـموني نـوي
جز ترين دغدغه در توصيف ظاهر معشوق، مهم. پردازد مي .يات استئي شاعر توجه به

جز.2.1 درئتوجه به ف معشوقيوصتيات

ميئدر غزل صائب، معشوق با شرح جز شرح، چهره اين شود؛ امايترين نكات توصيف
و كامـل نمايـان نمـي  سـازد؛ زيـرا هـدف، توصـيف دقيـقو شخصيت معشوق را دقيق

كم شاعر با توجه، بلكهاست نبودهمعشوق  اهميت ظـاهر معشـوق كـه كردن به جزئيات
و معنايي بيگانـه كمتر در كانون توجه شاعران ديگر قرار گرفته، قصد داشته مضموني نو

:بيافريند
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استدر بند آن مباش كه مضمون نماندهتوان سخن از زلف يار گفتيك عمر مي
)2:974ج،همان(

و اسـاس شـعر صـائب اسـت يابي، مهم مضمون هـاي يكـي از شـيوه؛ترين شگرد
از يابي مضمون و جز شعرجمله در سبك هندي در ايـن. يـات اسـتئصائب، توجـه بـه

و مصداق جز و تازگي مضمون بيشتر مـي تر باشديئشيوه هرچه موضوع ؛ شـود ظرافت
جزي گفتن درباره سخن البته با اينكه و عـرق معشـوقديات ماننـئبرخي از اين تبخـال

و شاياندر نظر صائب دلپسند نيست، ظاهراً . توجه بوده است پذيرفتني
به حواس پنجي همه صائب با و از ذكـر جزئيـاتي چـون گانه : معشوق توجه داشته

: نـك(، نرمـي دسـت)702: همـان:نك(ي صاف، چهره)574: همان:نك( پاي نگارين
پا)508: همان:نك(، بوي پيراهن يوسف)726: همان ، پـاي)590: همـان: نـك(، نقش

جهمان:نك(حنايي جهمـان: نـك(، نشـان قـدم)5:2673، : نـك(، تبخالـه)6:3185،
جهمـان: نـك(، پاكي دندان)3204: همان خ)4:1675، : نـك(لخـال معشـوق، صـداي
جهمان:نك(، دست نگارين)1953: همان او)3:1486، ) 1224: همـان:نك(، آواز پاي

جهمان:نك(و نمك خال در معشـوقي انهريزبينتوصيف.غافل نمانده است) 1:246،
آن استنمود يافته گوناگونهاي به شيوهشعر صائب  مي كه در ادامه به .شود ها اشاره

و چهرهيبخش توصيف.2.1.1  معشوقي خاص از اندام

يكي از شگردهاي ريزبيني در توصيف معشوق آن است كه در توصيف اجـزاي چهـره،
و توصـيف مـي  : همـان: نـك(چشـم مثـل گوشـه شـود؛ بخشي از آن يا محل آن، ذكـر

جهمان:نك(، خال بياض گردن)543و229 ،)1101: همـان:نك(، خال گردن)2:624،
لب)753: همان:نك(خال ابرو ، همـان: نـك(، كـنج لـب)487: همان:نك(، خال كنج

جهمان:نك(ي چشم، دنباله)2069: همان:نك(، خال ته زلف آن نگار)4،1887ج ،6:
).3310: همان:نك(ي ابروو گوشه) 3229

 چهره رنگ توصيف.2.1.2

سـفيدرو، معشـوق. معشوق استي چهرهويژگي ديگري كه صائب بدان پرداخته، رنگ
جهمان:نك(رو سرخ ) 199: همـان:نك(، گندمگون)66: همان:نك(، مهتابي)1:347،

جهمان:نك(و حتي كبود ي معشـوق است؛ رنگ كبود چهـره شده توصيف) 6:3240،
مت مي .چردگي هندوان باشد ثر از سيهأتواند
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جز براي آنكه قاعدهصائب همچنين، تنـي سـيم كـرده باشـد، رعايـت را ياتئي بيان
جهمان:نك(ت بياض گردن عبار معشوق را با ج1:313، ،؛ همـان 856و2:624؛ همان،

به.ه استنمايان ساخت)2970و6:2945ج بودن پوسـت معشـوق مهتابيدر بيت زير نيز
:است اشاره شده

سازد مرااز بهار افزون، خزان مدهوش ميچون كتانريزد از همحسن مهتابي مرا مي
ج( )1:66همان،

و مـژه كـه نـرگس شـده توصـيف نيـزاوي علاوه بر پوست معشوق، رنـگ چشـم
جهمان:نك( نيلوفري و چشم زريـن)6:2993، جهمـان: نـك(چنـگ، چشم كبود ،3:

.آن جمله استاز) 1486

 حالت چهره توصيف.2.1.3

ديگـر از حضـور معشـوق نيز، نمودي هاي گوناگون معشوق در حالتي توصيف چهره
و تنـديي يـار چهـره در شعر صـائب اسـت؛ بـراي مثـال   در قالـب در حالـت خشـم

جهمان:نك(شعله: چونآتشينيهاي تشبيه جهمـان: نـك( رخسـار، آتـش)1:20، ،2:
سه صفت بـراي،طور كليبه. شده است تصوير)630: همان:نك(ي ديدار، شعله)793

جهمـان:نك( رو بودن آيينه: خوردميي معشوق فراوان به چشم چهره همـان،؛ 1:122،
و آتشناك بودن افروختهبر،)800و704و2:553ج ج: نـك(و روي گرم ؛ 4:1850همـان،

ج ج2711و5:2478همان، ج: نـك( بـودن عرقناكو) 3344و6:3013؛ همان، :1همـان،
121 ،124 ،144 ،253 ،295 ،390 ،451.(

انـد كـه حـالتي از رفتارهـاي چنـان توصـيف شـده اجزاي ديگر سيماي معشوق نيز
ج: نـك(توان به زهـر چشـممي؛ براي نمونه دهندميمعشوق را نشان  ؛ 5:2647همـان،

ج ج:نك(، چشم عيار)3294و6:2971همان،  نگاه مست فرامش، چشم نيم)1:14همان،
،)288: همان:نك( هاي مخمور، چشم)171: همان:نك(، چشم گويا)358: همان:نك(

: نـك(، گـردش چشـم)92: صائب:نك(، چشم شوخ)81: همان:نك(گو چشم سخن
ج: نـك(تلـخ، نگه)284: همان:نك( آلود هاي خواب، چشم)253و63: همان :4همـان،
ج:نك(گيرايي مژگان،)1895 : نـك(شـوخي مژگـانو، كاوش مژگـان)1:209همان،
ج:نك( كمر نازك،)138:نهما:نك(، جنبش مژگان)56: همان پيچو) 5:2291همان،

ج:نك(و تاب كمر  ج2:230همان، ج5:2216؛ همان، .اشاره كرد) 6:2995؛ همان،
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و شخصـيت هايي وصف شده كه حالت زيبايي معشوق نيز با صفت اوهايي از رفتار
ج:نك(حسن سركش:دكنميرا آشكار :نـك(، حسن گلوسـوز)1395و3:1314همان،
ج : نـك(سوز حسن عالم،)914: همان:نك(، حسن برشته)1113و1059و2:722همان،
ج ج1:230همان، ج2:529؛ همان، ج:نك(، حسن بالادست)6:3000؛ همان، :2همان،

ج578و503 ج:نك(، حسن بسامان)3:1314؛ همان، مسـت، حسن نيم)6:3039همان،
ج:نك( ج:نك(و حسن بازيگوش) 1:189همان، .)3:1286همان،

اي صائب از آن بسـيار يـاده مكرّر است كه در غزليروي عرقناك معشوق مضمون
ج: نـك(شرم:ي معشوق به دو دليل است كردن چهره عرق. است شده ؛ 5:2403همـان،

ج ج: نـك(خواريو باده...)و6:2920همان، را).1:356همـان، صـائب ايـن مضـمون
و آن را نمو : است از زيبايي معشوق دانستهاينهمكرّر ساخته

ز ريسمان آرداك يار نزديك استــحجاب روي عرقن و تاب به گوهر كه پيچ
ج( )4:1789همان،

لــاز روي عرقن و هر سو نگري عالم آب است در اينجاآلودل ميــب لعـاك
ج( )1:390همان،

ش راـبه اين آبداري آتستاكه ديدهست آن پريوش رااعرق به چهره نشسته
)295: همان(

در پرداختـه؛ چنـان»خط«به وصفي معشوق، بيشتر صائب در توصيف چهره كـه
و سوم ديوان صائب بيش از  و دوم يـا معشـوق»ِخط«غزل با وصف 160جلدهاي اول

ديـده»خـط«هـاي سـعدي كـه در مطلـع غـزل درحـالي؛با اشاره به آن آغاز شده است
و تنها در مطلع نمي شـايد.به كار رفتـه اسـت»خط«،هاي حافظ غزل از غزلشششود

كه»خط«توجه بيش از حد صائب به  جز آن،بدين سبب بوده  ـبخشي و كـم ئ اهميـتي
ازبسيار مناسب است هاي صائب پردازي مضمونو برايدر چهره است  روسـت كـهينا؛

از»خار سر ديوار«و»شبنم«  بـه خـود جلـب»آستان معشوق«و»گل«، توجه او را بيش
سرايان پيش از صائب نيز بسيار زياد است، گفتن از زلف در شعر غزل سخن.است كرده

و خـط اسـت بـه هـايي كـه دربـاره اما در شعر صائب بسامد مضـمون   شـكليي زلـف
.افزايش يافته است چشمگير
و تراشيده»خط«براين، افزون ابيـات ديـوان برخـي در نيـزي معشـوق شـده اصلاح

مي خورد؛ صائب به چشم مي ويـژه در هنـد شـايع بـه،در آن دورهاين كار، رسد به نظر
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و اغلــب را خــود طــلاب علــوم دينــي ريــشو بيشــتر امــراء بزرگــان، حكــام،بــوده
پـردازي مضـمون همچنين گفتنـي اسـت كـه.)222: 1372 بهبهاني،:نك(اندهديتراش مي

و او را از توجـه سـليمان يي براي او بـه همـراه داشـته دردسرها»خط«با فراوان صائب 
و ميـرزا«صفوي محروم ساخته است؛ وقتـي كـه سـليمان صـفوي بـر تخـت نشسـت

:اي گفته تقديم داشت كه مطلع آن اين بود قصيده
كــاحاط ل پري در ميان سليمان راـت خيـگرفان راــرد خط آن آفتاب تابــه

ج1370صائب،( ،1:1309(
و ديگـر در تمـامي و رنجيد و نوخط بود، از آن نهايت بدش آمده سليمان چون نورسته

.)163: 1368شبلي نعماني،(» عمر توجهي به شاعر مشاراليه ننمود
خــراش زينهـــمتتـي دلي اسهر موي دلفريب تو شيرازه ار راــط مشكبـــار

ج1370صائب،( ،1:340(
استاستاد كردن مشكلخطدرخامه داخلكندست از اصلاح خط كوتاهاي ستمگر

ج( )2:522همان،

و پوشش توصيف.2.1.4  لباس

باصائب است؛ برايدهكر اشارهبيشتر پيشين، به پوشش معشوق سرايانلغز در مقايسه
و حافظ، به  و غزل« مانندرناد هايي نمونهدرجزمثال در غزل سعدي خوان پيرهن چاك

جز»و صراحي در دست هاي صـائب يات پوشش معشوق توجهي نشده؛ اما در غزلئبه
رنـگ لباس سـرخ بيشتر؛ معشوق شعر صائب،است شده بارها اشارهبه پوشش معشوق 

و پوشش غالبرنگ قرمز. پوشد مي اهـل رو، اسـت؛ ازايـنهتشيع بـود پيروانصفويان
د) كلاه سرخ(ها را قزلباش تسنّن آن ).133: 1387دوست، رنج:نك(بودند ادهلقب

بـه همـينيكفشـو رنگ با طرحي از گل به تـن دارد لباس سرخيگاه او همچنين
پا  ج1370صائب،:نك( چادر.كرده استرنگ به ج:نك(، گوشواره)2:706، :4همان،

ج1953: همان:نك(لو خلخا)1835 و نيز از پوشش)5:2379؛ همان، هـاي پيرايـه هـا
: اوست

ودارــل نمــاز لعل بود همچو رگ لعي گلگون،كمر نازك آن شوخدر جامه
)2291: همان(

ز نعل گلگونشبــام صائادهــواري فتـبه دام شاهس كه لاله لاله چكد خون
)2419: همان(
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ز نظرهـبرق را ابر نس شوخي حسن بتان از ته چادر پيداستانــا پنهـــازد
)2:706جهمان،(

هـاي پـر طاووسـي، اسـت كـه تـاج هـاي آن دوره آمـدهي پيرايـه همچنين درباره
مياي با فاصلهي مرواريد يا سنگيها، گردنبندها ها، جغه تاج نيم ؛هشـد زياد از چانه بسته

و النگوها ها، انگشتري گوشواره مي پوشاك نيز ها دوسـت، رنـج: نـك(انـدهكـرد را كامل
در.)135: 1387 ديگر براي تطابق بـايهاي ولي گاهي رنگه،قرمز بودقعر موابيشتكلاه

ميكل پوشاك  هاي طلايي يا پرهـاي گاهي مواقع اين كلاه فقط با رشتهرفته؛ البته به كار
و پر كلاه معشوق در غزل.)134: همان(شده است زينتي آراسته مي هاي صائب، از كلاه

:است نيز سخن رفته
كــپافشانگلي بلبلي است بالبه فرق شاخ لرزدكلاه ميه بر سر آن كجـري

ج1370صائب،( ،4:1835(
پــجنبدــلرزيي ميــعندليبي بر سر شاخ گل كـش يــرّ ادم آمدــلاه تو به

)1681: همان(

و حالات ظاهري معشوق.2.2  توصيف رفتار

و نامهربـان: خاص دارديرفتار فارسي معشوق غزل بـا؛شـكن اسـت پيمـانو جفاكار
و وبرخاسـت مـي رقيبان نشسـت  در ). 265: 1370شميسـا،: نـك(آشـوبگر اسـت كنـد

ا؛صائب نيز معشوق چنين رفتاري دارد هاي غزل هـاي معشـوق بـه تفـاوت دامـه اما در
. شودمي پرداختهبا معشوق مرسوم غزل صائب 

 معشوق شرمگين.2.2.1

و باحياست؛شرم،هاي صائب غزل معشوق سرايان پـيش از صـائب، كه غزل درحالي گين
و به حافظ تنها يـك بـار براي مثال،اند؛، از شرم معشوق سخن گفتهشمار انگشتندرت

:است گفته از شرم معشوق سخن
و شرم تو را خسرو مهرويان كرد ي صد چندينيآفرين بر تو كه شايستهادب

)966: 1362،شيرازي حافظ(
و در اينجا و عفاف است و حجب » شـرم از محـذورات«البته منظور از شرم، آزرم

ن در گفتـه اما چرا صائب اين همه از شرم معشوق سخنيست؛ مد نظر اسـت؟ معشـوق
و خشونت توصيف مي و دو حالت ملايمت شود؛ در حال خشونت اهل ممانعت اسـت

و عتـاب اغلـب معشوق، د؛ به عبارت ديگرشو در حال ملايمت، اهل شرم مي بـا تنـدي
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مي عاشق را از خود دور مي و هرگاه عاشق را نزديك خود بيند، او را بـا ملاطفـت سازد
ميو يابد درمي و حيا او را محروم از البتـه سـازد؛ با شرم گـاهي نيـز شـرم عاشـق او را

مي معشوق بي و اين يعني هميشه از معشوق محروم نصيب :دنبو كند
د؟ــكنآن روي شرمناك نگهبان چه ميبند تماشاييان بس استشرم تو چشم

ج1370صائب،( ،4:2021(
شودشرم پيش چشم من سد سكندر ميشودبعد عمري گر وصال او ميسر مي

ج( )3:1318همان،
و صائب را به توصيف مضمون گاه پردازي، كه گفته شد مضمون چنان هـاي متنـاقض

مي اغراق بي مضموندهد؛ يكي از اين آميز از يك چيز سوق و شـرمي هاي متناقض، شرم
و بـه. اش غلبه دارد شرمي معشوق است كه البته شرم او بر بي نـدرت نامهرباني معشـوق

مي توجه از مثبـتايي چهره ارائهاما شود؛ كردن او به عاشق در غزل فارسي بسيار ديده
و، تـازه شـرم بل تصـويري منفـي از عاشـقي بـي مؤدب، در مقاو گينشرممعشوقي  تـر

مي آميز اغراق .رسد به نظر
و در پـرده اسـت معشوق در غزل نقـاب بـر رخسـار خـود؛هاي صائب، محجـوب

بي مي و همچـون شـمعي در فـانوس، روشـنايي شـود، آنكه فـيض حسـن او كـم بندد
ج:نك( آفريند مي ج2:592همان، ج1:49؛ همان، ي معشـوق جلـوه.)3:1338؛ همان،

و حياي اوست ك،در گرو شرم و ؛ امـا بـه ذب نباشـدابه اين شرط كه شرم او ساختگي
اوكه پي بردهمعشوقش شرم بودن تصنّعيبهصائب خود رسد نظر مي در ايـن بـاره بـه

ج1434: همان:نك( تذكر داده است  معشوق شرمگينتصنعي حالت.)4:2113؛ همان،
 شـده هاي نقاشان بـزرگ ايـن دوره نقـلي نگاره صائب، با توصيفي كه دربارهو مشتاق

تك نگاره«است همخواني دارد؛ برگ متعددي وجود دارند كه مردي در لباس كامل هاي
مي را تنگاتنگ يك دوشيزه شـان، ايـن دو بـه رغـم حالـت تصـنّعي. دهنـدي زيبا نشان

از رابطه : 1379اتينگهـاوزن،(» كننـد سارانه را القا مـي اگر چه گاه شرم ياق،اشتاي حاكي
273(.

و حيا لازمه ج1370صـائب،:نك(ي آغاز دلبري است شرم را)1:343، و معشـوق
مي جذاّب ج:نك(نماياند تر :مناسب ناز معشوق است،و اين همه)4:2023همان،

و دل چون رهزنانمي استرو بستهاي كز شرم آن عيار برپردهزند بسيار راه دين
ج( )2:559همان،
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داردبه قدر شرم، رخسار نكويان نور مياي چون پاكدامانينباشد حسن را مشاّطه
ج( )3:1434همان،

و آزرم اسـت، عاشـق، در غزل هاي صائب، به همان اندازه كـه معشـوق اهـل شـرم
هـاي هـايي كـه در غـزل خواسـته؛ آن هـم كنـد هـاي خـود را بيـان مـي پروا خواسته بي

آ«: تقاضاهايي چون. شودمي سرايان پيشين كمتر ديده غزل همـان،(»بـه آغـوش مـن در
را«،)1:2ج مي«،)191: همان(»در آغوش آورم سرو روانش »آيـي تا در خلوت آغوش
كن«و) 201: همان( ج(» آغوش مرا محرم آن خرمن گل اي گونـه كـه) 4:2090همـان،

مي اغراق و عاشـق بـيش از انـدازهمعزيرا؛ روند به شمار شوق بيش از اندازه شرم دارد
بهـره نظر صائب اين است كه شرم عاشـق او را از معشـوق بـي. روي تقاضا يافته است

:داند مناسب نميبراي عاشقرا سازد، بنابراين شرم مي
ز معشوق بود عاشق محجوببي ز دل خويش بود بيبهره جگران راروزي

)1:394ج همان،(

 معشوق خندان.2.2.2

و هـاي سـبكي معشوق غزل صائب به اندازه شعرمعشوق و وقـوع، خراسـاني عراقـي
و آزاردهنده نيست آنتراز چـين پيشـاني معشـوق سـخن رفتـه، امـا بيشـ. خشن از،از

و جبهه گشاده و تبسم ، 233، 122، 121: همـان:نك( استي او ياد شدهي واكرده رويي
مي اگر صائب كمتر از ديگر غزل ...).و438، 326  بـه دليـل همـين نالد سرايان از معشوق

:رويي معشوق است گشادهخصلت
دانمخراشيدن نمينــه با ناخــرخ آيينام كند است از روي گشاد اوزبان شكوه

ج( )5:2704همان،
و متبسـم سـبب شـده كـه عاشـق،در ديـوان صـائب وجود اين معشوق شرمگين

و رنجيده ندرت به مي.خاطر باشد افسرده و البته به نظر رسد اين توصيف همزمـان شـرم
مي تبسم معشوق، از تصنعي ي صـائب در تصـوير چهـره. گيـرد بودن رفتار او سرچشمه

با معشوق، به آفرينش چهره و متفاوت نظر داشته؛ پس تبسـم ساختن همراهاي چشمگير
و و رفتار معشوق را زيباتر .تر نشان داده است متفاوتو شرم، چهره

 ماهيت معشوق.2.3

و ادبي معشوق عاشقانه و شاعر به رسم غزلا هاي صائب، خيالي  سرايان، در وصف ست



13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاي صائب هاي خاص معشوق در غزل جلوه

كشمكشي هاست؛ اما در غزل صائب كمتري كشمكش عشق صحنه. است گفتهو سخنا
مي. شود ديده مي مي شاعر از عشق دم و معشوق را توصيف عاشق، عاشـقي كند، اما زند

در به عبـارت روشـن؛رقيبي هم نيست كه مانع شاعر باشد.كند نمي از تـر،  1500بـيش
ازبهغزل . نشاني وجود دارد»بيگانه«و»غير«و»رقيب« ندرت

و پيغام قانع،ديگرشايان توجهي نكته و حرف . اسـت معشـوق بودن عاشق به نگاه
و معشوق مبنياي كمتر نشانه ميبر ارتباط ميان عاشق پس عاشق،لامثبراي؛ شود ديده

مي از روزگاري طولاني ج:نك( شودمياواما شرم مانع ديدن؛رسد به معشوق :3همان،
مي)1326 :گويد يا

ايمدهن ساختهما به حرف از لب آن غنچهت ماستئي بوسه،زياد از دهن جرلقمه
ج( )5:2744همان،

كتلخي نمي بــه اختصـاز بوسانــه از بتــكشند گروهي دــكننام ميــه پيغــار
ج( )4:2033همان،

در كـم دسـتو اين نمايـانگر آن اسـت كـه گفتهسخن»معشوق خيالي«شاعر از
:است، در تخيل شاعر آفريده شدهها معشوق بسياري از نمونه

و تاب آن كمر بيرون نمي رامعشوق خياليكه هجران نيست درپي وصلآيمز فكر پيچ

ج( )1:219همان،
و خيال توشوندوقت ميتوخوشگر ديگران به وصل صائب دلش خوش است به فكر

ج( )6:3177همان،
زان دم كه صائب آمد زلف سخن به دستمي محبتاز نوخطان گسستم سررشته

ج( )2:1187همان،
و گـاه توصـيف بيشتر البته؛ غزل صائب اغلب توصيف است هـا پراكنـده، گونـاگون

دو براي مثـال؛بودن معشوق است اي بر تخيلي اين نكته نيز قرينه.اند متناقض شـاعر در
كـه گويـد مـي او در بيـت نخسـت:اسـت بيت متوالي زير، حرف خود را نقض كـرده 

ي بوسـه شـدن جـانش بـا در بيـت بعـد از تـازه؛ امادهد معشوق به صد جان بوسه نمي
مي معشوق :گويد سخن

باشدبها مياب بود بيشـيه كمــهرچاي زان دهن تنگ به صد جان ندهدبوسه
باشدفزا مينفسان روحصحبت خوشدهني آن غنچهتازه شد جان من از بوسه

ج( )4:1673همان،
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و مناظره در غزل و مستقيم نيست و معشوق زنده يـا هاي صائب، ارتباط ميان عاشق
 پيشـين، سـرايان هـاي غـزل در غـزلكه؛ درحالياي عاشقانه ميان آن دو ثبت نشده لحظه

و مكان عاشقانه با قيد هاي لحظهبارها به هايي از حافظ مثل غزل؛است شدهاشاره زمان
ميشر»دوش«كه با  و دوش مـي:شـوند وع و رخسـاره برافروختـه بـود حـافظ( ...آمـد

و روايتـي از عاشـق يـايهاي غزلدر.)426: 1362شيرازي،  معـدود از صـائب، خبـري
در؛شودمي معشوق ديده شـود كـه هايي يافـت مـي نيز، قرينه هاي اندك نمونههمين اما

شدن مطلـب يكـي براي روشن. شاعر نبوده استخودي دهد آن روايت تجربهمي نشان
و حافظ مقايسـه مـي از غزل از.ودشـ هاي روايتي صائب، با غزلي از سعدي غـزل زيـر

و رفتاري از معشوق نقل معدود غزل :شده استهايي است كه در آن حركت
حجـابي مـن يـار، بـيآمد سحر به خانـه

ــي ــازه م ــب خمي ــر ل ــه ب ــروز بوس  زدم دي
و خوش هرچندسركش است،  عنان شود رام

 نتــوان مــرا بــه صــبح صــباحت فريــب داد
و خرج برابـر بـود چـو مـاه  آن را كه دخل

ش و پــاودـباطل چو آبله در زيـر دســت

ــاب ــر زد آفت ــرف س ــدام ط ــروز از ك ام
ــبش بوســه انتخــاب امــروز مــي ز ل  كــنم

ز حلقه حسني  در ركاب خط پايي كه شد
ز ماهتــاب پروانه را خنــك نشــود دل

رسد از خــوان آفتـابرزقش هميشه مي
...هر شبنمـي كه محـو نگـردد در آفتـاب

ج1370صائب،( ،1:454(
اما از بيت سوم به بعد، آمدن يـار؛استگفته سخن»آمدن يار«از غزلاين در شاعر

و نكته فراموش مي مي شود و اندرز جاي آن را و پند و خواننده از اين تغييـر گويي گيرد
و خوشحالي خود چيزي نمي موضوع سرگردان مي گويد؛ شود كه چرا شاعر از احساس

بـاره يـك عاشق به پس چرا؟تر از معشوق نيست اي مهم مسئلهبراي عاشق مگر نه اينكه 
ميرااو شوق ديدنو معشوقآمدن  ؟ گويـد اي ديگـر سـخن مـيو از مسـئلهدكنـ رها

در مثال زير نيـز بـه آمـدن. كند اينجاست كه خواننده به اصالت احساس شاعر شك مي
و هيجان عاشق خبري نيست،شودمي معشوق اشاره :اما از احساس

ز پيراهــن مهتــاب گذشتي سيراب گذشتشب كه برانجمن آن شعله عرق شــرم
ي ما تند چو سيلاب گذشتكه از خانهآنك به كهســار زنــد تمكينــشـي كبخنده

ب ز خميازهه مسجد افكندــدوش كان سرو روان سايه ي آغوش به محراب گذشتچه
ز برونكردميي دورانعهد كه دل شكوهشد آنطي دادن خوناب گذشتاين جراحت

ج( )2:804همان،
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و حـافظ نقـل مـي اكنون نمونه شـود كـه در آن از ورود معشـوق اي از غزل سعدي
:رود سخن مي

شـگويي كزين جهان به جهان دگو من از خود به در شدمياز در درآمد دمــر
ز دوستگوشم به راه تا كه خبر مي و من بيخبرصاحبدهد شــخببيامد دمـــر

و مشتاقـبدي،ساكن شوداقــرم درد اشتيـــش مگــم ببينمــگفت شــتدم دمــر
ب و به عيوق برابــش آفتـــدم پيـچون شبنم اوفتاده دمــشمهرم به جان رسيد

و چندي به سر شدمتــدستم نداد قوت رفتن به پيش دوس ...چندي به پاي رفتم
)125: 1385سعدي،(

خواران ازنرگس مستش مستوميمست از ميدر دير مغان آمـد يـــارم قدحي در دست
ـد او بــالاي صنوبـــر پســتـد بلنـــوز قـدر نعــل سمنـــد او شكل مـه نــو پيـدا

گويم نيست با وي نظرم چون هستوز بهر چهچون نيستخودخبرمازهستچه گويمآخربه

ز نظربــو افغشمع دل دمسازان بنشست چو او برخاست ازان برخاست چو او بنشستـان
وستـپيوروسمه كمانكش گشت در ابروي اودـگر غاليه خوشبو شد در گيسوي او پيچي

ري كه بشد از دســتــهر چند كه نايد باز تيي حافـــظباز آي كه باز آيد عمر شـــده

)1362:62، شيرازي حافظ(
و بقيه در غزل سعدي، ورود معشوق در مطلع غزل نقل مي ي ابيات در وصـف شود

و اشتياق عاشق ميبياست؛ عاشق با ديدن معشوق) شاعر(شور و از شـدتودش هوش
غـزل حـافظ نيـز از ورودو بيـت اولد. رسدمي) كنايه از اوج منزلت(به عيوققايشتا

و ديگر ابيات دربـاره معشوق خبر مي در دهد و احسـاس عاشـق بـا مواجهـهي احـوال
مياز معشوق است؛ عاشق در ود، افغان از نظربازان برمير هوش و عاشـق نهايـت خيزد

را كـم دارد؛ چنـين لحظـاتي غـزل صـائب.كندميملتمسانه از معشوق تمناّي بازگشت 
و احوال او وصف مي و شوقي نشان نمي معشوق در. دهـد شود، اما عاشق از خود شور

ي چند بيتي از غـزل پيشـين كـه دربـاره. هاي صائب، معشوق كنشي برجسته ندارد غزل
. هايي است كه در اين باره وجود دارد ورود او نقل شد، از معدود غزل

آ درباره و هدف آن كهي شعر مكتب وقوع هدف آن بيان حـالات واقعـي« مده است
و عاشقي بود و مضمون شعر وقوعي را بـه.)1: 1348 گلچين معاني،(» عشق اگر هدف

و معشوق منحصر كنـيم  شـعر در شـمار شـعر صـائب،شرح حالات واقعي ميان عاشق
ب وقوعي نيست؛ زيرا در غزل و) عاشـق(نـدرت از حـالات واقعـي شـاعرههاي صائب،
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جز؛ سخن رفتهمعشوق او هـايي البته مضـمون؛ياتي از ظاهر استئآنچه هست توصيف
و چهرهگفتن از پيري معشوق، توصيف سخن:چون بر پوشش هاي شـاعر اساس ديدهها

مي هاي عاشقانهو نه تجربه .شودي او ديده
به سخني در شيوه و طور كلي سبك هندي، هر چقدر يـك مصـداق، پردازي صائب
و كم  براي نمونه؛ استپردازي آن بيشتر نزد شاعر، ارزش مضمون،تر باشد ميتاه ريزتر

و به جاي از دنباله»چشم«به جاي در فضـاي.دگويـ از تبخال سخن مـي»لب«ي چشم
و تمثيل نيز هر چه  و»شـبنم«روست كـه؛ ازايناست، بهتر باشد حقيرتر»به مشبه«تشبيه

ي هـا در بيـان حالـت. اسـت گرفتـه قـرار شـاعر توجه بيشتر در كانون»خار سر ديوار«
ميهاي غيرمهم را مد شاعر حالت،نيز معشوق .»بودن عرقناك«مانند،دهد نظر قرار

و حكمـت مضموناز،هاي صائب توصيف معشوق در غزل اثـراوگرايـي پـردازي
و پيچيده است كه صائب را به سويو جست پذيرفته؛ و معاني نازك جوي مضمون تازه

گلقمصدا و هاي آينه، عكس، عرق، نقش پا، بوي پيراهن، مي... هاي پيراهن دهـد سوق
و پاكـدامن بـه تصـوير،واگراييو حكمت و معشـوق را شـرمگين، محجـوب عاشـق

.كشد مي
: انـد مصـداق معشـوق را چنـد چيـز دانسـته طور كه پيش از اين گفته شـد، همان

و : 1370شميسـا،: نـك(طبيعت آرمـاني شخص واقعي، امر اجتماعي، سمبول اجتماعي
آن غزلدر). 262 پنـدارد شـايد قدر از طبيعت سخن رفته كـه خواننـده مـي هاي صائب

هـاي گيرتـرين جلـوه يكي از چشـم؛ زيرا منظور صائب از معشوق، طبيعت آرماني باشد
برخي ايـن ويژگـي را دليـل. پردازي صائب، پيونددادن معشوق با طبيعت است مضمون

و رمانتيمشابهت  ها به جاي توصيف دقيق طبيعت اند؛ رمانتيك دانسته سيسمسبك هندي
و روحيات دروني خود را در طبيعت كشف كننـد بيروني مي بـا نـانآ. كوشند تا حالات

و بصيرت خلّـاق روح نيزءاشيا و اميدوار بودند كه از خلال تخيل ارتباط روحي داشتند
همءبتوانند هم اشيا و و نافـذ عرضـهآن را درك كنند ها را در شعر بـه نحـوي جـذاّب

.)123: 1385فتوحي،:نك( نمايند
و طبيعت، پيوند در غزل از چنـان؛محكم دارنـديهاي صائب، عشق كـه بسـياري

اند؛ شب از گيسوي معشوق عنبرفشان هاي طبيعت، وجود خود را از معشوق يافته پديده
ج1370صـائب،: نـك(و روز از فروغ روي او آفتابي اسـت  بيابـان از غبـار).2:624،

و و ختن از سايه خاطر مجنون ج: نـك(انـدي زلف معشوق پديـد آمـده ختا :4همـان،
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و رقص.)همان( قمري از زلف معشوق، طوق به گردن دارد).1687 سرگشتگي گردباد
ج:نك(مرداب به سبب عشق معشوق است  ماه از شرم عارضيو هاله)2:552همان،

ج:نك( وق پديد آمده استمعش .)4:1783همان،
مـآيد به استقبروح مجنون است مياين دامان دشتبيني درگردبادي را كه مي اـال

ج( )1:132همان،
ش گـمتاب از كشتن ما اي غزال روشن راصبحخون عاشقان باشد شفق اينكهردن راــوخ،

)210: همان(
ابـاين چنين لعلــي نـدارد دودمــان آفترنگين تواك شد يك دانه ياقوت از لبــخ

)431: همان(
اندها در گوش جيحون كردهريزان حلقهاشكخود،گرداب نيستپيچد در اين دريا بهآنچه مي

ج( )3:1221همان،
و طبيعت به تصو رابطه گذاري معشـوق در اثردر آمده،يري ديگري كه ميان معشوق
:ستاطبيعت 
ز خوي گرم تو پامال ميودــشبال ميتو سنگ سبكياز جلوه ودــشآتش

ج( )4:2061همان،
دــآيار ميــبچنين كه باد صبا مشكاستي زلف نگار افتادهرهش به كوچه

)1927: همان(
هاپرد از شوق، چشم كوكبهنوز ميبه يك كرشمه كه در كار آسمان كردي

ج( )1:325همان،
بسـيار هـاي صـائب هـاي طبيعـت، در غـزل زيبـايي بـر معشوق براين، برتري افزون

و با بسـامد. پركاربرد است عنـوان تشـبيه بـه فـراوان، اين مضمون تازگي چنداني ندارد
مي تفضيل، در ديوان بسـنده نمونـه يك شود كه در اينجا به ذكر هاي ديگر شاعران ديده

: شود مي
ك و خون كشيد رت بهار راي خطّرد سبزهــديوانه زار رات لالهخَدر خاك

)340: همان(
شد چنان و طبيعت فراوان ارتباط، كه گفته هاي صائب، ممكـن در غزلميان معشوق

 هـا در برخي نمونه كه معشوقِ غزلِ صائب سو هدايت كندخواننده را به اين است ذهن 
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و طبيعـت در محـدوده چنين نيست؛ زيـرا ارتبـاط درواقع اما؛طبيعت است ي معشـوق
و مضمون و نه بيشتر تخيل تخود همچنين. پردازي است كه كيد كردهأشاعر :است

و عارض دلدار غافل افتاده و سنبل شكفته مياستز زلف گردددلي كه از گل
ج( )4:1783همان،

موثّـقيهاي نشانهبا خوانش شعرها، تواند يك شخص باشد؛ زيرا معشوق صائب نمي
و تجربي ظنّ غالب آن اسـت كـه معشـوق.آيد بودن عشق شاعر به دست نمي از واقعي

او مضمون در اثرصائب  جز به رسم غـزلو پردازي يـاتئسـرايان شـكل گرفتـه اسـت؛
و نيز حالت:ظاهري او چون و رو، پوشش و رفتارهـاي ظـاهري چهره، رنگ  ماننـدشها

وو رفتن راه ك... خنديدن ؛اسـته شاعر با مشاهده به توصيف آن پرداختـه واقعي است
و واكنش و شخصي هاي معشوق بر واقعي اما توصيف رفتارها بودن معشوق دلالت بودن

.كندمين
مي همچنين اجتمـاعي هـاي تواند نماد امر اجتمـاعي باشـد؛ شـاعر خواسـته معشوق

) امـر اجتمـاعي(اوو عاشقانه در راه رسـيدن بـه ريزد خويش را در قالب معشوقش مي
و رقيب عاشـق. كند تلاش مي آيـا؛ امـا شـود تصـور مـي موانع راه نيز به صورت موانع

اثـر پذيرفتـه اجتماعي است؟ معشـوق صـائب هـم از جامعـهورمعشوق صائب نماد ام
و پوشش سرخ است؛ اشاره به چهره اي از اثرپذيري صـائب رنگ معشوق، نمونهي كبود

ي اجتمـاعي يك خواسـته نماد تواند نميشوق در غزل صائبمع اما از محيط هند است؛
و نشانه شود، حتي شاعر اغلب معشـوقي كافي در اين زمينه ديده نمي باشد؛ زيرا قرينه

ميت ظاهريارا با صف ج: نـك(»رو آتشـين« براي مثـال خواند؛ اش و)3:1459همـان،
ج:نك(» ميان نازك« از نيـز، هـا اغلب مضمون.)2:1196همان، و سرشـار چنـان دقيـق

و لفظي است كه به نظر نمي تناسب ان نمادين در وراي ظاهرشـيرسد معناي هاي معنايي
.باشدپنهان شده 

 گيري نتيجه.3

كـه شـاعر در وصـف معشـوق اغلـب گرفتـار دهـد مـي هاي صائب نشان بررسي غزل
و مضمون جز به همين دليلپردازي بوده در ايـن. اسـت پرداختهاويات ظاهرئبيشتر به

جز غزل و صداي خلخال معشوق توجـهئها بيشتر به در. اسـت شـده ياتي چون نقش پا
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جزيوصت به،ياتئف و انداميبخش شاعر بيشتر ي چشم، خالِ تـه دنباله( خاص از چهره
و چشـم،)زلف نگـار بـودن، گـون بـودن، آيينـه عرقنـاك( حالـت چهـره، رنـگ چهـره

و رفتـار ظـاهري،. استاشاره كرده پوشش معشوقو) بودن افروختهبر از نظـر حـالات
سـرايان پيشـينق غزلدارد كه رفتار او را نسبت به معشو معشوقِ غزل صائب دو صفت

خشـونت،در غـزل صـائب معشـوق. بـودنو متبسـم شـرمگين: دهـد متفاوت نشان مي
ا و چين جبين و بيش از آنكه از تندي تبسم،و سخن رودمعشوق سبك عراقي را ندارد

و تبسـم معشـوق بـهمي به نظر. شودمي او ديده بـودن رفتـار سـبب تصـنّعي رسد شرم
و شگفتي بيني مضمونو توجه شاعر به باريك معشوق . آفريني باشد پردازي

و طبيعـت هاي عاشقانه در مضمون وجـود ارتبـاطي اسـتواري صائب، ميان معشوق
ا و بـر هاي طبيعي معرفّي شدهز پديدهدارد؛ معشوق عامل ايجاد بسياري طبيعـت اسـت

و عظمت.گذارد بسيار اثر مي هاي در غزل.بسيار برتر از طبيعت استنيز از نظر زيبايي
و معشوق ثبت و زنده ميان عاشق  عاشـقانه هاي است؛ لحظه نشده صائب ارتباط مستقيم

و حتي مناظر و معشوق ديدهيهو روايت وصال رو معشـوق ازاين شود؛ نمي ميان عاشق
معشـوق. پردازي شاعر است صائب يك شخص نيست، بلكه يك مصداق براي مضمون

و قرينهي اجتماعي شاعر باشد؛ زيرا نشانه تواند نماد خواسته صائب همچنين نمي هاي ها
.شود لازم در اين زمينه ديده نمي
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